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  يدهچك
راه  عنـوان  بهوحدت شخصي وجود را  ةملاصدرا نظري

معرفـي  ربط كثير بـه واحـد    ةحل نهايي خود در مسئل
تنها وجود حقيقي وجـود حـق    ،در اين ديدگاه. كند مي

تعالي است و باقي، ظهورات و نمودهـاي حـق تعـالي    
اينجاست كه اصل عليت از بين رفته و . آيند شمار مي به

در اين ديدگاه علت و . گيرد مياصل تشّأن جاي آن را 
كثـرات   ةشود و هم معلول به وجود و ظهور تبديل مي

 .شـوند  نمود و ظهور وجود محض شناخته مي عنوان به
اين مقاله درصدد است نشان دهد كه اين نظريه علاوه 

دو اصل وجودشناختي  عنوان به ،بر نفي عليت و كثرت
مـي  در تفكر فلسفي، با برخي مشكلات فلسـفي و كلا 

اعتقـاد بـه خلـق     ةاز جمل است؛ ديگر نيز مواجه شده
و انكار علم و پذيرش جبـر   مدام و نفي عليت اعدادي

نتيجه گرفت كـه جايگـاه   توان  در نهايت مي. فاتاليستي
دليل غير عقلاني بودن آن در فلسفه نيست  اين بحث به
راه حل عقلاني و فلسفي  عنوان بهتوان آن را   و لذا نمي
البته اين  .ه ربط كثير به واحد لحاظ كردمسئلبراي حل 

 شـواهدو  اسـفاردر حالي است كه ملاصدرا در ابتداي 
برهـاني نمـودن شـهودات    كه هنـر مـن    كند بيان مي

  .عرفاني است

وحــدت  ،امكـان فقـري  ملاصـدرا،   :كليـدي  واژگـان 
  .كثرت ،عليت ،ظهور ،وجود محض ،وجود
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Abstract 
Mulla Sadra Presents "Individual unity of existence" 

theory as his final vision in discussion of the 

associating of the diversity to the Unite. In this view, 

the only actual existence is God and others are his 

manifestations. Here is where the "Cause and effect 

principle" violates and "dignity principle" supplants it. 

Cause and effect converts to existence and 

manifestation and all diversity are considered as 

manifestations and appearances of existence. In this 

paper, by studying negation of causality and diversity, 

which are essential for "Individual unity of 

existence", he confronts with certain philosophical 

and theological problems, including believing in 

continual creation, negation of preparatory causality, 

denial of science and accepting fatalistic determinism.  

Finally, we concluded that above mentioned view 

isn’t reasonable and has no position in philosophy and 

therefore it is not a rational means to solve the 

problem of the associating of the diversity to the 

Unite; although Mulla Sadra claims at the beginning 

of asfar and shavahed al- roboubiyah that his industry 

is demonstrating mythical intuitions.  

Keywords: Mulla Sadra, existential dependence, 
existential unity, pure existence, manifestation, 
causality, diversity.  
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  مقدمه
وحدت وجود در انديشة ملاصدرا بـه دو صـورت   

شود اما ديدگاه نهايي  تشكيكي و شخصي مطرح مي
: 1383ملاصـدرا،  (او، وحدت شخصي وجود است 

در عرفــان ايــن مســئله تحــت عنــوان ). 82ـــ83/ 1
. خـورد  چشـم مـي   عربـي بـه   وحدت وجود، نزد ابن

دسـت آورده،   عربي آنچه را از طريق مكاشفه بـه  ابن
بعـد  . قالبي مأنوس با ذهن به بيان درآورده است در

از او، اين مبحث در فلسـفة صـدرا شـكل خاصـي     
گيرد امـا بنـا بـر جايگـاه ايـن بحـث در        خود مي به

بر ايـن  . فلسفه، بايد شهودات عرفاني مستدل شوند
كنــد بــراي نظريــة وحــدت  اســاس او تــلاش مــي

  .هاي فلسفي بنا كند شخصي وجود پايه
ن مقالـه، چگـونگي سـازگاري    اصلي اي مسئلة

وحدت شخصي وجـود بـا مبـاني عقلـي و      ةنظري
فلسفي و يافتن پاسـخ بـراي اشـكالات فلسـفي و     

ايـن نوشـتار در پـي     ،در نتيجـه  .اسـت  آنكلامي 
آيـا   .1: پاسخي براي اين دو پرسش اصـلي اسـت  

بـر اسـاس مبـاني     ،وحدت شخصي وجـود  ةنظري
ايـن  آيـا   .2فلسفي و عقلاني قابل اثبـات اسـت؟   

؟ بـه  سـازگاري دارد نظريه با مباني ديني و كلامي 
گـويي بـه دو    رسـد ملاصـدرا تـوان پاسـخ     نظر مي

  .معضل اصلي اين نظريه را ندارد

  وحدت شخصي وجود  ةتاريخي نظري ةپيشين .1
 نظريةتوان ابتداي دقيقي براي   لحاظ تاريخي نمي به

زيـرا از نخسـتين    ،وحدت وجـود مشـخص كـرد   
ذهن بشر را به خود مشغول كرده مباحثي است كه 

  . است
 ةنحو قابل توجهي در تمام فلاسف اين انديشه به

پيش از (تمامي اين فيلسوفان . شود ديده مي يوناني
نحـوي   به) سقراطي ةپس از سقراط و دور ،سقراط

را تلقـي آنهـا   البتـه   .قائل به وحدت وجود هستند
 عنوان منتهي شدن موجودات به وجـود  توان به  نمي

نـام خـدا دانسـت بلكـه      به واجب و واحد حقيقي
وحدت وجود در آنها بدين معنـي اسـت كـه هـر     
كدام از آنها قائل به وجـود واحـدي بـراي جهـان     

عنـوان   بـه (هستند كه كثرات بـه آن وجـود واحـد    
) عقل يا حتـي عنصـري نـامعين    ،آتش ،نمونه آب

رسند و موجودات نمود و مظهري از آن وجود  مي
  .هستندواحد 

تـوان    هيچ وجه در ارسطو نمي اين انديشه را به
است كه امـر واحـد نـزد     مهمالبته اين نكته . يافت
ه ك ـچنان ؛سقراطي، امـر مـادي اسـت    پيش ةفلاسف

زيرا به  ،داند نوعي ماترياليست مي ارسطو آنها را به
بـراي همـه چيـز     ةالمواد مادنام  زيربنايي به يواحد

  .)398: 1378ارسطو، (معتقد بودند 
نمـايي   در سقراط گـاهي خـدايي واحـد جلـوه    

توان او را خداگرا ناميد، زيـرا انسـان     كند اما نمي مي
براي سـعادتش محتـاج خـدا و انبيـا نيسـت بلكـه       

شـريف،  (رسـد   وسيله ديالكتيك به سـعادت مـي   به
واحد اصل نهـايي و  «در نظر افلاطون ). 125: 1362

). 207/ 1: 1380كاپلستون، (» منشأ عالم صور است
ارســطو نيــز بــه محــرك نــامتحرك در پــس اشــياء 

امـا خـداي   ) 35: 1366فروغي، (متحرك معتقد بود 
كنـد بلكـه بايـد قـوة محضـي        او خلق از عدم نمـي 

وجود داشته باشد تا محرك نامتحرك علت غايي او 
كاپلسـتون،  (باشد؛ پـس دو امـر ازلـي وجـود دارد     

تـوان    هيچ عنـوان نمـي   در نتيجه به). 359/ 1: 1380
  .ارسطو را داراي تفكر وحدت وجودي دانست

در ميان فيلسوفان مسلمان دربارة مسئلة وحـدت  
گروه اول، شـامل اكثـر   . وجود با سه گروه مواجهيم

شـود   مي... سينا و فلاسفه از جمله كندي، فارابي، ابن
كه با قاعدة صدور و الواحد و طولي دانسـتن عـالم،   

سينا هرچـه   از ابنبعد . اند سعي در حل مشكل داشته
آيـيم، نظريـة وحـدت شخصـيه وجـود       جلوتر مـي 

بـه  » ذوق تألـه «دوانـي در نظريـة   . شود تر مي پررنگ
شـود؛ او معتقـد    نظرية وحدت شخصيه نزديك مـي 

است وجود حقيقي فقـط از آن خـدا اسـت و بـاقي     
داند، بدين معنا كه به  مخلوقات را موجود حقيقي مي

نكه داراي وجـود  وجود حقيقي منسوب هستند نه اي
تر  اين نظريه در ميرداماد بسيار پررنگ. حقيقي باشند

نحوي كه ماسوي االله را تجليات و اظلال  شود، به مي
  .داند الهي مي
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جمله فخـر رازي   از ،گروه دوم شامل متكلمين
 .وجـود را قبـول نـدارد    ةكه وحدت شخصياست 

كــه  گيــرد را در بــر مــيگـروه ســوم نيــز عرفــايي  
وحدت شخصيه وجود اذعان دارنـد   صراحت به به

  .دانند و كثرات را توهمي مي

  مباني وحدت شخصي وجود. 2
بســیطة «اصــالت وجــود، اشــتدادي بــودن وجــود، 

 ـ 1و امكان فقري »الحقیقة کل الاشیاء  ةاز مباني نظري
كـه در   رونـد  شـمار مـي   بهوجود  ةوحدت شخصي

   .پردازيم مي آنهااينجا به بررسي 

  اصالت وجود. 1ـ2
اصالت وجـود   مسئلةصدرا اولين كسي بود كه ملا

از نظر . شناسي قرار داد را در ابتداي مباحث هستي
او آنچه در عالم حقيقـت و اصـل اسـت و تحقـق     

 اسـت عيني دارد و منشأ آثار خارجي است، وجود 
تحقـق دارد   و ماهيت بـالعرض و بـالتبع وجـود و   

هــر شــيئي در  ،اينبنــابر. )72 :تــا ملاصــدرا، بــي(
. واقعيـت دارد  ،ي كه وجود بر آن حمل شودصورت

از نظر ملاصدرا ماهيت و وجود درخـارج بـا هـم    
متحدند و ماهيـت فـاني در وجـود و حـد وجـود      

او براي اصالت وجود  .)142: 1353مصلح، (است 
  : ارائه كرده استبراهين متعددي 

 ،ماهيت از آن حيث كه ماهيت است: دليل اول
بـراي   ،بنـابراين  )1(.اسـت و نـه معـدوم    نه موجود

 ـ    مفهـوم   داينكه ماهيت تحقق علنـي پيـدا كنـد باي
پـس وجـود اسـت كـه     . وجود بر آن حمـل شـود  

  .دلالت بر واقعيت عيني دارد نه ماهيت
در علم حصولي است كه واقعيت به  :دليل دوم

شـود امـا در    دو حيثيت ماهيت و وجود تقسيم مي
در صـورتي   ،علم حضوري اثري از ماهيت نيست

 ـ  كه اگ متعلـق علـم    در ماهيت اصـالت داشـت باي
زيرا در اين علـم اسـت    شد، ميحضوري نيز واقع 

كه خود واقعيـت بـدون وسـاطت صـورت ادراك     
  .شود مي

                                                                                 
1. Possibility through something else 

حيثيت ذاتي ماهيت، حيثيت تشخص  :دليل سوم
نيست بلكه حيثيت مفهومي و ذهني دارد و لذا قابل 
صدق بر افـراد كثيـر اسـت در حـالي كـه واقعيـت       

توانـد داراي كليـت باشـد بلكـه بايـد        خارجي نمي
بنـابراين، واقعيـت   . تشخص و فرديت داشته باشـد 

  .علني مخصوص وجود است

  اشتدادي بودن وجود. 2ـ2
اشتداد وجود يكي ديگر از مباني وحدت شخصي 

همانا شمول وجـود بـر    ؛نزد ملاصدرا است وجود
اشياء همانند شمول كلي بر جزئيات نيسـت بلكـه   

ــوع  ــرات شــمول آن از ن انبســاط و ســريان در كث
  .)7: 1382ملاصدرا، ( )2(است

يكي از علل ملاصدرا بري طرح بحث تشـكيك  
از نظـر  . وجود، رفع مشكل وحدت و كثرت اسـت 

از سـوي  . او، وجود حقيقي واحـد و بسـيط اسـت   
. شوند و قابل انكار نيستند ديگر، كثرات مشاهده مي

 بنـابراين صـدرالمتألهين وجـود را حقيقـت عينيـة     
كنـد كـه كثـرات     واحده و داراي مراتب معرفي مـي 

در واقع، وجود داراي دو كثـرت  . مراتب آن هستند
  .است؛ كثرت طولي و كثرت عرضي

: گويـد  ملاصدرا در تبيـين تشـكيك وجـود مـي    
ــين   ــه تع ــوري اســت ك ــود از ام ــت وج ــا،  حقيق ه

ــخص ــان،    تش ــوب و امك ــأخر، وج ــدم و ت ــا، تق ه
 ـ... جوهريت و عرضيت، تمام و نقـص و  واسـطة   هب

واسـطة   ذات خودش به آن ملحق شده اسـت نـه بـه   
پس سلسلة ). 120: همان(امري زائد و عارض بر آن 

اي طولي است و  مراتب مشكك در ملاصدرا سلسله
تـر   تـر و نـاقص   مراتب آن نسبت به يكـديگر كامـل  

در اين سلسله، هـر چـه بـه بـالاي زنجيـره      . هستند
تـر و   ويتر و ق ـ شويم وجود مراتب كامل نزديك مي

تر و  كنيم وجود مراتب ناقص هر چه به پايين نظر مي
تر است و تكثر و تضاد در آنها بيشـتر اسـت    ضعيف

در سير صعودي، در نهايـت بـه   ). 263و  69: همان(
تر و شـديدتر از آن قابـل    رسيم كه كامل وجودي مي

و در ســير نزولــي بــه ) 253: همــان(تصــور نيســت 
نقـص و خسـت و    رسـيم كـه از لحـاظ    اي مي مرتبه
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تر از آن غيـر قابـل تصـور اسـت و آن      ضعف، پايين
همان هيولاي اول است كه ملاصدرا آن را شبه عدم 

  ).36: همان(داند  مي
بر اين اسـاس، ملاصـدرا معتقـد اسـت وجـود      
واحد حق است و اختلافات هـم از همـين وجـود    

. شــود و كثــرات نمــود وجــود واحدنــد ناشــي مــي
تبايني وجـود نـدارد بلكـه     بنابراين، ميان موجودات

  . همه كثرات حقايق مشكك هستند

   كل الاشياء الحقیقةبسيطة . 3ـ2
 واحـد  ،جهات بسيط الحقيقه ةواجب تعالي از هم

لذا نـه   ندارد؛و انيت صرف است، بنابراين ماهيت 
 ،اجزاي حدي و ذهني دارد و نه اجـزاي خـارجي  

زيـرا جــنس و فصـل و مــاده و صـورت مخــتص    
  .)173ـ175: 1384زكوي، (ماهيت است 

گونه كثرت، تركيـب و   بنابراين، در خداوند هيچ
حدي راه ندارد بلكـه او همـه چيـز اسـت و همـة      

ــود دارد  ــالات را در خ ــودي از  . كم ــد موج خداون
موجودات ديگر نيست بلكه همـة موجـودات را در   

: 1382ملاصـــدرا، (عـــين وحـــدتش در بـــر دارد 
كـه معيـت    كنـد  صدرالمتألهين تأكيـد مـي  ). 64ـ65

معناي مداخله، حلول،  خداوند با ديگر موجودات به
اتحاد يا همراهي در مرتبة وجودي يا در زمان يا در 

ــ112/ 6: 1383ملاصــدرا، (وضــع نيســت  ). 111ـ
بنــابراين، واجــب الوجــود از آن حيــث كــه بســيط 

تر، كل اشياء باشـد و   نحو عالي الحقيقه است، بايد به
. ر نقايص و امكانـات هيچ چيز از او سلب نشود مگ

همچنين، چون كل شئ از خـود شـئ بـه خـودش     
سزاوارتر است، پس واجب الوجود كه تمام شـئ و  
بسيط الحقيقه است، از هر چيـزي سـزاوارتر اسـت    

  ).114/ 6: همان( )3(به اينكه عين آن حقيقت باشد
اين بدين معناست كه هيچ جاي خالي در هيچ 

مانـد تـا     هاي هسـتي بـاقي نمـي    ساحتي از ساحت
: همـان ( )4(بخواهد وجود پيدا كنـد  يهستي ديگر

موجود بيش از يك قسم نيست  ،بنابراين .)314/ 2
و آن همان علت است و معلول شأني از شـئون و  

زيـرا   ،آيتي از آيات و وجهي از وجوه علت اسـت 

ماند مگـر اينكـه عـين      در برابر او چيزي باقي نمي
: 1372كـه،  تر ابـن (ربط بـه او و وجـه او هسـتند    

783-782(.  
به بيان ديگر، تعينـات هسـتي وجـودات مقيـد     
نيستند بلكه ظهور و آيتي هستند كه مجازاً وجـود  
دارند؛ وجود نامحدود مجالي براي وجودات مقيـد  

، نسـبت وجـود   قرآن کریمبه تعبير . گذارد  باقي نمي
مطلق با تعينات نسبت حقيقت واحـد بـا آيـات و    

ــانه ــت   نش ــاي اوس ــوادي (ه ــي، ج / 9: 1375آمل
البته اين نكته مهم است كه هـر چنـد   ). 587ـ588

حمل وجود بر ممكنات مجاز فلسفي است اما اين 
معناي كذب بودن آن نيست؛ كذب بودن ممكنات 
بــدين معنــا اســت كــه منطقــاً وجــودات امكــاني  

سـيد  . اما مجاز فلسفي بدين معنا نيسـت . معدومند
ــدين آشــتياني مــي جــلال گوينــد اگــر ب«: گويــد ال

موجودات ممكنه وجودشان مجازي است مرادشان 
يعنـي قطـع نظـر از تجليـات     . مجاز عرفاني اسـت 

نـه اينكـه   . كننـد   ها ظهور و بروز پيدا نمي حق، اين
صدق موجود بر اشيا با ملاحظه تجلي احدي نيـز  

: 1361آشـتياني،  (» مجاز اسـت و حقيقـت نـدارد   
ني بنــابراين، منظــور از مجــاز، مجــاز عرفــا). 187

است، نه نفي حقيقت داشتن؛ مجازي بودن وجـود  
در . اشيا به معناي وجود ظلي و رابطي آنهـا اسـت  

كـه بـر كثـرت    » مرتبـه «اينجاست كه بايـد از واژة  
حقيقي وجود دلالت دارد عـدول كـرد و بـه واژة    

وجـود در هـر   «به تعبير ملا صدرا، . رسيد» ظهور«
 خـاطر افاضـة   چيز همان نحوه ظهوري است كه به

ــي    ــب دارا م ــب واج ــود از جان ــور وج ــود ن » ش
  ).396/ 1: 1383ملاصدرا، (

  امكان فقري. 4ـ2
بـدين معنـا كـه     ،هويت معلول، فقر وجودي است

جز اينكه مضاف بـه علـت اسـت     معلول حقيقي به
هويتي نـدارد و بـراي او مفهـومي جـدا از علـت      

جز اينكه ذاتاً متعلق به علت و تابع علت  هنيست، ب
 ةعلت بـه معلـول اضـاف    ةاضاف ،قتدر حقي. است

اي كه طرفـي در مقابـل    يعني اضافه ،اشراقيه است
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 و طرف مقابل اسـت  ةسازند خود ندارد بلكه خود
  .طرف مقابل هم متصل است

علـل و معلـولات همگـي بـه      ةسلسل ،بنابراين
ذات خداوند كه فياض به وجودات ديگـر اسـت،   

يـز  ن قـرآناين نظر با ظواهر شـرع و   .شود ختم مي
ــه و قــرآن کــریم  ؛ســازگار اســت ماســوي االله را آي

و في الارض آیات للمـوقنین «؛ داند هاي الهي مي نشانه
تمـام ذات   اشـياء بـه  . )20 :ذاريـات ( »و في انفسکم

بنابراين ماسواي واجب در ذات . آيت الهي هستند
زيـرا اگـر   ، خود صرفاً آيت و نشانه واجب هستند

شـند، از همـان   در ذات خود چيزي غير از آيت با
جهت، آيت و نشانة خدا نيستند و اين خلاف آيـه  

حقيقت آنها صـرفاً نمـود اسـت و     ،اينبنابر. است
  . هيچ بودي ندارند

بـر اسـاس اصـالت وجـود و      ،به بيـاني ديگـر  
اعتباري بودن ماهيت، ملاك معلوليت امكان ذاتـي  

زيرا امكان ماهوي وصـف ماهيـت    ،ماهيت نيست
آيـد و چيـزي كـه تـابع      است و بعد از وجود مـي 

تواند علت بـراي وصـف چيـزي      است نمي وجود
امكان مـاهوي   ،بنابراين. شود كه مقدم بر آن است

  . تواند علت براي احتياج معلول به علت باشد  نمي
براي يافتن علت احتياج معلول به علت بايد به 
جستجو در وجـود و هسـتي اشـيا پرداخـت و در     

ديل به امكان فقـري  اينجاست كه امكان ماهوي تب
اين وصف معلوليت بـراي ماهيـت    ،حال. شود مي

ــت و      وصــف او نيســت بلكــه عــين ذات اوس
پس نياز و فقـر  . اش عين ربط به علت است هستي

براي معلول  در متن هستي معلول راه دارد و ديگر
امكـان بالـذات و   : توان فرض كـرد   دو صفت نمي
به امكـان  زيرا معلول ذاتي ندارد تا  ،وجوب بالغير

  . متصف شود بلكه ربط صرف است
معلول صرفاً واجب بالغير است؛ اسناد هسـتي  
به معلولي كه فقر و ربـط محـض اسـت بالمجـاز     
است، زيرا معلول ذاتي ندارد تا وجود به آن تعلـق  

هـر گونـه كثـرت      با نفي وجـود از معلـول،  . گيرد
حقيقي، اعم از كثـرت تبـاين و تشـكيكي، وجـود     

. شـود  خصـي وجـود اثبـات مـي    نفي و وحدت ش

رسـد،   معلول هم به مقام تشأن و جلوة علـت مـي  
بدين معنا كه نگاه بر معلول به معناي نگاه بر علت 

به بياني ديگر، در جهان فقـط يـك موجـود    . است
حقيقي است كه همواره در حـال تجلـي و تشـأن    

كـل  «؛ )765-769: الف1372جوادي آملي، (است 
  ).29: الرحمن(» يوم هو في شأن

تبع  يعني به ،وجود ماهيت در خارج تبعي است
ماهيـت در حقيقـت   . وجود در خارج محقق است

در خـارج چيـزي جـز    و ذهن اسـت   ةنيتنها در آي
. ايـن همـان شـهود عرفـاني اسـت     . وجود نيسـت 

ماهيت وجـود منحـازي نـدارد و هرچـه      ،بنابراين
   )5(.هست وجود واحد شخصي است

عليـت بـه تشـأن     ةطور كه قاعد همان ،بنابراين
الواحـد هـم بـه وجـه واحـد       ةقاعـد  ،گـردد  برمي
شود ديگر هيچ  وقتي سخن از وجه مي. گردد برمي

مانـد تـا     استقلالي براي ارض و سـماء بـاقي نمـي   
الواحد سخن از عقل اول  ةبخواهيم بر اساس قاعد

آن وجه واحد هـم همـان فـيض    . بزنيم... و دوم و
يـاض علـي   منبسط است كه يك امر اسـت و از ف 

ايـن وحـدت، وحـدت    . گيـرد  ت مـي ئالاطلاق نش
است كه با كثرت شئون و تعدد اسما منافات سعي 
آن ذات  ةدهنـد  نشـان  نحـوي  بـه  ة اسـما هم ندارد؛

وحـدت  . واحدند و هيچ منافاتي با وحدت ندارند
جـوادي آملـي،   ( وجه االله، وحدت حقه ظليه است

در حقيقت او ذات است و . )778-780: الف1372
پس هـر آنچـه كـه    . ر او اسماء و صفاتش استغي

وجود دارد شأني از شئونات خداونـد و نـوري از   
  .)66-68/ 2: ب1372، همو( انواري اوست
ــابراين ــد   ،بن ــه توحي ــن بحــث ب ــاي اي در انته

جـا   خداوند نور واحدي است كـه همـه   ؛رسيم مي
 ؛)320ـ ـ322 /2: 1383ملاصدرا، (تجليات اوست 

، البلاغــه نهج(» فــه بخلقــهالحمــد الله المتجلــي لخل«
  ).106ة خطب

  تبيين وحدت شخصي وجود. 3
بـه  : گويـد  ملاصدرا در محصل كلام خود چنين مي

غيــر از واجــب الوجــود بالــذات بــاقي موجــودات 
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. اند مراتب درخشش نور الهي وتجليات وجود الهي
رسـد   مراحلي كه او به وحدت شخصي وجـود مـي  

اصـالت  مرحلـة اول، گـذر از   : بدين ترتيـب اسـت  
ماهيت به اصالت وجود، مرحلة دوم، گذر از تبـاين  
وجود به تشكيك وجود؛ در اين مرحله بـا برهـان،   

شـود و   وحدت وجود در عين كثرت آن اثبات مـي 
عنوان حقيقتي ذومراتب و مشكك در نظـر   وجود به
  .شود گرفته مي
رسيدن به وحدت شخصي وجود  ،سوم ةمرحل

بـدون هـيچ    و بدين معنا كه وجـود واحـد   ،است
كثرات مربوط بـه مراتـب وجـود     شريكي است و

اظـلال   ها و در حقيقت كثرات همان شعاع. هستند
شـود    پس كثـرت نفـي نمـي   . وجود حقيقي هستند

و تشـكيك در   وجـود واحدنـد   ةبلكه كثرات سـاي 
نمـود تبـديل    وجود به تشكيك در مراتب ظهور و

 ؛)451 -452/ 9: 1375جـوادي آملـي،   ( شـود  مي
ــا شــعار   در ملاصــدرا ان «انتهــاي فلســفه خــود ب

بـه وحـدت    »انه كل الوجود«يا  »الوجود هو الحق
  .شود شخصي وجود قائل مي

  ظهور الهي . 1ـ3
تمايزهاي اصلي وحدت تشـكيكي وجـود    يكي از

با وحدت شخصي، تفاوت ظهور با مرتبه و وجود 
اصطلاح مرتبه و وجود رابط مخـتص  . رابط است

ــكيكي و  ــدت تش ــور وح ــت ظه ــدت مخ ص وح
سـخن از   ،مرتبه و رابط ةواژ .شخصي وجود است

وجود رابـط   ؛وجود است ةمراتب وجودي و نحو
كند  هر چند دلالت بر وجودي تعلقي و وابسته مي

سـت امـا   هداراي وجودي ضعيف  ،اما به هر حال
كـار   ظهور كه در وحدت شخصيه وجـود بـه   ةواژ
  .گونه جنبه وجودي ندارد رود هيچ مي

دليل وارد فلسـفه شـده كـه بـين      مرتبه، بدين 
آن » مفهــوم مــاهوي«كثــرت و » مفهــوم وجــودي«

كثـرت وجـودي همـان مرتبـه      ؛تفاوت قائل شوند
كـه بـر    شـد مرتبـه از آنجـايي وارد فلسـفه    . است

كــه وجــود  شــديماســاس تشــكيك وجــود قائــل 
اين موجـودات   ؛حقيقتاً هم متكثرست و هم واحد

اس وحـدت  اما بر اس. متكثر همان مراتب وجودند
شخصي وجود تنها يك وجود حقيقي وجـود دارد  

  .نام مراتب وجود ندارد و چيزي به
در ديدگاه وحدت تشـكيكي، كثـرت و اسـناد    

وجـود داراي   ؛وجود به غير واجب، حقيقي اسـت 
كـه اعلـي المراتـب آن     اسـت مراتب عاليه و نازله 
نيز از آن حقيقت غير واجب و  ذات خداوند است

تـر از   تـر و رقيـق   نـد ضـعيف  هـر چ  برخوردارند،
 ةامــا در وحــدت شخصــي وجــود از واژ .واجــب

وجــود «در معنــاي  كــهشــود  ظهــور اســتفاده مــي
بنـابراين كثـرات نـه     .شـود  كار برده مي هب» مجازي

وجود حقيقي دارند و نه عدمند بلكه داراي وجود 
  . مجازي هستند

بر اين اساس، ظهور هم با مرتبه و هم با وجـود  
د؛ مرتبه دلالت بـر كثـرت حقيقـي در    رابط فرق دار

همچنين ظهور . گونه نيست وجود دارد اما ظهور اين
ملاصـدرا  . تـر از وجـود رابـط اسـت     معنايي لطيـف 

جز وجـود واحـد حـق، هـيچ وجـودي،      «: گويد مي
استقلالي يا تعلقي وجود ندارد بلكه وجـودات آنهـا   
چيزي جز تطورات حق و تشأن آنها به شئون ذاتـي  

  ).325/ 2: 1383ملاصدرا، (» حق نيست
موجـودات   ةاو در وحدت شخصي وجود هم ـ

ظهـورات   را از مراتب تابش نور الهي و تجليات و
درك ايــن  وي. دانــد وجــود قيــومي خداونــد مــي

دانـد كـه    حقيقت براي خود را از عنايات الهي مي
علـت   گـردد و  باعث اكمال فلسفه و حكمـت مـي  

ــن حقيقــت گمراهــي حكمــا را در  عــدم درك اي
موجـود و وجـود را    ،او در ادامـه . كنـد  معرفي مي

دانـد كـه    منحصر در حقيقت واحـد شخصـي مـي   
موجود حقيقـي اسـت و در عـين و خـارج ثـاني      

شود غيـر   هر چه در عالم وجود مشاهده مي ؛ندارد
واجب الوجود نيست و ماسـوا همگـي ظهـورات    
ذات و تجليات صفات او هسـتند كـه در حقيقـت    

گونـه كـه برخـي     همـان . اند هيعين ذات ال نيزآنها 
انـد كـه غيـر خـدا      عرفا بدين مطلب تصريح كرده

عـالم  . نسبت به خدا همانند سايه است به شخص
هـر چـه غيـر او     ؛)314/ 2: همان(است  ظل الهي
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 هاي فيض وجود و نور اوسـت  هست همه تراوش
  .)325/ 2: همان(

بنــابراين در وحــدت شخصــيه، وجــود رابــط  
  .ست ظهور است نه وجودنداريم بلكه هر چه ه

  اعتبارات متفاوت واجب الوجود در دو نظريه. 2ـ3
هــاي وحــدت شخصــي و  يكــي ديگــر از تفــاوت

وحدت تشكيكي وجود اين است كـه در وحـدت   
شخصي، وجود واجب لا بشرط قسمي اسـت امـا   

  .در وحدت تشكيكي، بشرط لا است
) پيــروان وحــدت تشــكيكي وجــود(در فلســفه 

است ولي آغاز سلسـلة   گرچه واجب، وجود محض
ولـي  . تشكيكي وجود است و وجود بشرط لا است

هسـتي  ) پيروان وحدت شخصـي وجـود  (در عرفان 
است و در عرض يا ) لابشرط(محض، وجود واحد 

طول آن وجود ديگري كه مستقل يا عين ربط بـه آن  
آنچه (شود؛ نزد عرفا وجود بشرط لا   باشد فرض نمي

ن هسـتي و مقـام   اولـين تعـي  ) مدنظر فلاسفه اسـت 
  ).25: 1372ابن تركه، (احديت است 

همه قبول دارنـد كـه واجـب الوجـود وجـود      
وجـود  «ال در مـورد معنـاي   ؤمحض است امـا س ـ 

وحدت تشكيكي بدين معنـا اسـت   . است» محض
كه در وجود محض واجب هيچ جنبـه عـدمي يـا    
 .ماهوي راه ندارد و او غير از وجود چيزي نيسـت 

پــس  .شــرط لا اسـت ايـن همـان معنــاي وجـود ب   
 وجودات ديگري كه همراه نقص يـا عـدم باشـند   

امـا در وحـدت   . سـت هقابل تصـور  ) دار ماهيت(
شـود كـه غيـر از وجـود      شخصي وجود بيـان مـي  

اين همـان   .واجب، وجود و موجود ديگري نيست
 ،بنـابراين . معناي وجود لا بشـرط مقسـمي اسـت   

گـاهي   ،وجود واجب حدي نـدارد  گوييم ميوقتي 
 ،نداشتن قيدي براي واجب الوجود اسـت  اين حد
گوييم وجود واجب، وجود بي حد اسـت   يعني مي

كه ايـن همـان ديـدگاه    ) المحمول معدولـة ةموجب(
تشكيك وجود است و گاهي منظورمان فقط سلب 

گوييم واجب  يعني مي ،حد از واجب الوجود است
مقيد به هيچ حدي حتي قيـد  (الوجود وجود مقيد 

 انكـه ايـن هم ـ  ) محصـله  ةلبسا(نيست ) حدي بي
جـوادي  ( اسـت  ديدگاه وحـدت شخصـي وجـود   

  .)363ـ364/ 1: 1375آملي، 
توان چنين نتيجه گرفـت كـه دو    در مجموع مي

تمايز اصلي وحدت تشـكيكي وجـود بـا وحـدت     
شخصي، اولاً در نحوة وجود ماسوي االله اسـت كـه   

عنوان مرتبه و وجـود رابـط،    در وحدت تشكيكي به
شود امـا   د برايشان در نظر گرفته مياي از وجو نحوه

در نگاه وحدت شخصـي، ممكنـات صـرفاً ظهـور     
ثانياً، اگـر  . ذات الهي هستند و شأني از وجود ندارند

از حيث واجب الوجود به آن نگاه شود، در وحدت 
تشكيكي وجود واجـب الوجـود وجـود بشـرط لا     
است كه همراهش موجودات نـاقص ديگـري هـم    

اه وحـدت شخصـي، واجـب    وجود دارد اما در نگ ـ
الوجود لا بشـرط اسـت و بنـابراين فـرض وجـود      

  . ديگري در طول يا عرض او محال است
بينـيم كـه وحـدت وجـود و      بر اين اساس مـي 
اي براي رسـيدن بـه وحـدت     تشكيك وجود مقدمه

شخصية وجود است، بدين معنا كه با اثبات وحدت 
عنـوان مراتـب    وجود و در نظر گرفتن ممكنـات بـه  

رسيم و در نهايت با  ، به وحدت تشكيكي ميوجود
شـوند و   تحليل بيشتر، مراتب به مظاهر تبـديل مـي  

  . شود وحدت شخصي وجود مطرح مي

  پيروان ملاصدرا نزدوحدت شخصي وجود . 4
نظريـه وحـدت    بـارة پيـروان ملاصـدرا در  ديدگاه 
مخـالف و   ةتوان به دو دسـت  وجود را مي ةشخصي

  . موافق تقسيم كرد

  گاه موافقان ديد. 1ـ4
ملاعلي نـوري كـه برخـي او را بعـد از ملاصـدرا      

آشـتياني،  (داننـد   شخص اول حكمت متعاليـه مـي  
بـر عـين    تأكيـد ، در بيشتر آثارش بـا  )172: 1370

وحدت تشـكيكي وجـود را    ،الربط بودن ممكنات
نـوري،  (دانـد   همان وحدت شخصـي وجـود مـي   

ــدون   .)32: 1398 او معتقــد اســت ذات واجــب ب
ري غير از خود مصداق وجـود اسـت امـا    لحاظ ام
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ممكنات يا به حيث تقييديه يـا بـه حيـث تعليليـه     
واجب الوجـود   ،اينبنابر. ق مفهوم موجودندمصدا

بالاصاله موجود است و ممكنـات وجـود تبعـي و    
  ).309و  41: 1981، همو( مجازي دارند

ــه  ــا محمدرضــاي قمش ــ آق وحــدت  ةاي نظري
ــالاتر از وحــدت ت  شــكيكي شخصــيه وجــود را ب

است با تفكيك حيثيت تقييديه از  معتقدداند و  مي
سـوي  تبع دانسـتن ما  بهحيثيت تعليليه و مجازي و 

االله توانسته براي وحدت شخصـي وجـود برهـان    
  .)63: 1355اي،  قمشه( اقامه كند

ميرزا مهدي آشتياني كثرت را از وجود نفـي و  
 داده اســتآن را بــه مظــاهر و شــهود نســبت    

  .)444ـ456: 1330آشتياني، (
االله رفيعي قزويني معنـاي صـحيح    در نظر آيت

وحدت وجود در نظر و فناء  ،تفسير وحدت وجود
يعنـي موحـد حقيقـي از ميـان     ، في الصوره اسـت 

ممكنات و كثرات فقـط ظهـور قـدرت و صـفات     
بينيد و جهات خلقيه اشيا و ممكنـات   كماليه را مي

عـارف حقيقـي در توحيـد    . گيـرد   را در نظر نمـي 
جـز حـق و صـفات او چيـزي را      خالص خود بـه 

در شرع مقدس هم اخـلاص در عبـادت   . بيند  نمي
رفيعـي قزوينـي،   (مقدمه وصول به اين مقام است 

 .)53ـ56: 1367
ملاعبداالله زنوزي معتقد است موجودات ممكن 

اند و در  داراي وجودات حقيقي و منشأ آثار خارجيه
لــول عــين حــال ماهيــت آنهــا مجعــول بــالتبع و مع

تفاوتشان با واجب الوجـود بالـذات ايـن    . بالعرضند
است كه صفات كماليه در واجـب الوجـود بالـذات    
عــين ذات اســت و در ممكنــات، زائــد در ذات    

او ممكنـــات را از ). 219ــــ221: 1381زنـــوزي، (
اي از  طرفي، بنـا بـر تشـكيك وجـود، داراي مرتبـه     

 .شـمارد  داند و از طرفي، آنها را عدمي مي وجود مي
ذوالعينين باش سـلب كـن   «: گويد خود او چنين مي

... از جهتي و اثبات كن از جهت ديگر، برزخي باش
را كحل جـواهر ديـده   » خير الامور اوسطها«و مفاد 

  ).221: همان(» بصيرت گردان

دار  علامه طباطبايي در اغلب آثـار خـود طـرف   
: 1405طباطبـايي،  (وحدت تشكيكي وجـود اسـت   

ثار خود نظرية وحدت شخصيه اما در برخي آ) 121
وجود را بالاتر و بهتر از وحـدت تشـكيكي وجـود    

كنـد   داند و آن را نظر نهايي ملاصدرا معرفي مـي  مي
اين بنده را گمان بر آن اسـت  «؛ )264: 1981همو، (

كــه همــان برهــان حكمــا مســلك عرفــا را نتيجــه  
دهد، زيرا اينكه گفتيم اعلي المراتـب كـه مرتبـة     مي

الاطلاق، حـدي نـدارد جـز اينكـه      عليعاليه است، 
حدي ندارد، يعني وجود صـرف و حقيقـت بحـت    
است، موجب اين است كه اين مرتبـه بالاضـافه بـه    
مراتب بعدي حد ندارد و تعينات ساير مراتب از آن 

ولي همان انتفاء حدود خودش . مقام مسلوب است
اي  المراتـب مرتبـه   فرض اينكه اعلـي ... حدي است

با فرض عينيت او با اصل حقيقـت   است از مراتب،
  ).169ـ170 :1410 همو،(» سازد نمي

را معتقـد بـه   وي تـوان   در نهايت مـي  ،بنابراين
ــت   ــود دانس ــي وج ــدت شخص ــچنان ؛وح ه در ك

بيشـتر بـر ايـن     اسـفارجلسات خصوصي تدريس 
: 1375جوادي آملـي،  (ند ا هكرد موضع پافشاري مي

 .)560ـ565/ 5

  ديدگاه مخالفان . 2ـ4
دي سبزواري تنهـا تبيـين فلسـفي معقـول از     ملاها

 ـ  وحـدت تشـكيكي    ةوحدت وجود عرفـا را نظري
طرفـدار وحـدت    ،به اذعان همه او. داند وجود مي

تشكيكي وجود اسـت امـا گـاهي تعبيـر وحـدت      
شخصي وجود را براي وحـدت تشـكيكي وجـود    

  ) 71ـ73: 1380سبزواري، (برد  كار مي به
كند كـه   يتصريح م نيزآقا علي مدرس طهراني 

من در روي زمين كسـي را سـراغ نـدارم كـه بـه      «
) وحدت شخصي وجود(وحدت وجود و موجود 

  ).327: 1375طهراني، مدرس ( »معتقد باشد
ــه  ــري ب ــهيد مطه ــران   ش ــوان يكــي از مفس عن

برخي عرفا را كه هر گونه كثرتـي   ةنظري ،ملاصدرا
دانـد   فلسـفي مـي   عقلي و غير كنند غير را نفي مي

 ـ. )224 /1: 1366مطهـري،  ( او پــذيرش  ،عـلاوه  هب
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تنها يك وجود در عالم را مستلزم نفـي كثـرات و   
يـت  را تفكر فقط بـا دوئ داند زي نفي اصل تفكر مي

وي . )45: 1378، همـو (يابد  عالم و معلوم معنا مي
وحدت شخصي وجود، اوصافي چون  ةبراي نظري

 »سفسطه«و  »تكذيب عقل و حس«، »انكار بديهي«
  .)512: 1381، همو(ده است كار بر هرا ب

  وحدت شخصي وجود ةاشكالات نظري. 5
وحـدت شخصـي وجـود     ، نظريةكه بيان شدچنان
اما بر اين  شود تلقي ميي نهايي ملاصدرا مطرح أر

كلامـي متعـددي وارد    ديدگاه اشكالات فلسـفي و 
  .كنيم كه در اينجا به آنها اشاره ميشده 

  ناپذيري كثرت  توجيه. 1ـ5
 ـ    ز معـروف اين اشكال ا  ةتـرين اشـكالات بـه نظري

از نظرملاصــدرا  .وحــدت شخصــي وجــود اســت
وحدت مساوق وجـود اسـت و شـئ بـراي آنكـه      

هر  ؛واجد صفت وحدت باشد دتحقق پيدا كند باي
او وحـدت را  . آنچه كه واحد است، موجود است

بدان كـه وحـدت   « داند؛ همراه هميشگي وجود مي
 »اسـت  رفيق وجود است و همـواره بـا آن همـراه   

او كثــرت را  ،از طرفــي. )2/81: 1383ملاصــدرا، (
از نظـر او آنچـه در خـارج    . دانـد  هم حقيقـي مـي  

آثار، خواص و احكام آنهـا همـه و    ا،يابيم، اشي مي
ها و امتيازات  همه نشان از وجود تمايزات، تفاوت

توان وجود كثـرت را انكـار     لذا نمي. دارد ابين اشي
گـر هـم وحـدت    حـال ا . )337ـ ـ338: همان(كرد 

حقيقي است و هم كثرت، پس چگونه حقيقتي در 
  عين واحد بودن، كثير است؟ 
هايي داده شـده كـه    براي رفع اين معضل پاسخ

يكـي از  . كند  هيچ كدام اين مشكل را برطرف نمي
 ـمطـرح شـده   پيش از ملاصدرا كه ها پاسخ  ة، نظري

كــه بــه جــلال الــدين دوانــي اســت » ذوق التألــه«
وجـود در عـالم    ،بر ايـن نظريـه   ابن. منسوب است

گونه كثرتي  خارج يك حقيقت واحد است كه هيچ
ــدارد    ــب ن ــات و مرات ــث درج ــي از حي ــا  حت ام

موجودات ممكن كه در مقابل اين حقيقـت مطلـق   

در ايـن نظريـه موجـود معـادل      .متكثرنـد  ،هستند
 ةهمـــ ؛)65: 1380ســـبزواري، (ماهيـــت اســـت 

 شـوند  ممكنات در نسبت با وجود واحد محقق مي
اين وحــدت از آن ، بنــابرو منســوب بــه وجودنــد

  .وجود واجب و كثرت از آن ماهيت است
ملاصدرا در جـواني ايـن رأي را پذيرفتـه ولـي     

رسد، از  وقتي به نظرية اصالت و تشكيك وجود مي
كند، چراكـه بـر اسـاس ايـن ديـدگاه       آن عدول مي

ماهيات در نسبت با وجـود داراي حقيقتنـد وگرنـه    
اما رأي نهايي ملاصدرا نظرية وحدت . ومندذاتاً معد

معتقدين بـه ايـن نظريـه بـا تبـديل      . شخصيه است
  .وجود به ظهور سعي در حل مشكل كثرات دارند

اهل عرفان در گريز از ايـن مشـكل، كثـرت را    «
انـد، بـه ايـن معنـا كـه       به ظهور و نمود ارجـاع داده 

هـا و   حقيقت وجود بيش از يكي نيسـت و آسـمان  
چه در آنهاست ظهور همان حقيقت واحد زمين و آن

است و چون همان حقيقت با اسـم قـاهر يـا بـاطن     
در نگـاه  . شود تجلي نمايد، بساط كثرت برچيده مي

هـا   هاي حق هستند و چون آينـه  عرفاني كثرات آينه
بشكنند بدون آنكه چيزي عوض شود يا آنچه ديده 

شد دروغ پنداشته شود، سـرّ مشـهودات آشـكار     مي
امـا  ). 543ـ545/ 3: 1375جوادي آملي، (» دگرد مي

كنـد،    باز گرداندن وجود به نمود مشكل را حل نمي
شـود كـه آيـا نمودهـا واقعـاً       زيرا دوباره سؤال مـي 

  .متكثرند يا تكثرشان كاذب است
 ةاز عهـد  مـدعي اسـت  ملاصدرا بياني دارد كه 
هر ممكني از ممكنـات  « ؛تبيين كثرت برآمده است

، موجـود و  واسـطه آن  تي كه بهجه ؛دو جهت دارد
از آن حيـث كـه موجـود و     ،شـود  واجب لغيره مي

موجودات در  ةبا اين اعتبار هم .واجب لغيره است
گونــه تفــاوتي شــريك  وجــود مطلــق بــدون هــيچ

آن  ةواسـط  جهت ديگر آن است كـه بـه   .گردند مي
گـردد و آن، فـرض    هويت وجـوديش متعـين مـي   

و ضـعيف و   اي از درجات قوي بودن آن در درجه
پـس بـدين ترتيـب،     .كمال و نقص وجـود اسـت  

كمـال واجبـي    ةممكنيت ممكن از نزولش از مرتب
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پس هر ممكنـي زوجـي تركيـب    ... گيرد ت ميئنش
است كه مركب است از يك جهت مطلق وجودي 

  .اي معين از قصور و يك جهت وقوع در مرتبه
) 1(: در اينجا چند ملاحظه عقلي بايـد داشـت  

صورت مجمل بدون تحليل  كن بهذات مم ةملاحظ
در اين حالت او موجودي ممكن  ؛به اين دو جهت
. خاص از حدود موجودات است و واقع در حدي

ممكن از آن حيث كه موجودي است  ةملاحظ) 2(
اي  بدون هر گونه تعين و تخصصي به مرتبه ،مطلق

اين همان است كه  ؛به حدي از حدود از مراتب و
ب الوجود است كـه هـم   از نظر عرفا حقيقت واج

همراه هويت واجبيه موجود است و هم همـراه بـا   
هويات امكانيه، زيرا از اين حيث بين اين موجـود  

خـود   ةملاحظ ـ) 3(. و آن موجود تفـاوتي نيسـت  
ايـن همـان    ؛تعين ممكن جداي از طبيعت وجـود 

آنچـه   .جهت تعيني است كه اعتباري محض است
، همين مرتبـه از  اند كه عرفا به عدميت آن فتوا داده

  .)372 /1: 1383ملاصدرا، (» ممكنات است
شـرط لا كـه همـان     وجود بـه  ،به عبارت ديگر

عـاري از هـر گونـه كثـرت      ،فيض اقـدس اسـت  
اين مقام را مقام احديت . مفهومي و مصداقي است

چـون احـديت حـد     و نامنـد  مـي  الحقایق ةحقیقيا 
بـه آن عمـاء    ،فاصل بين ذات خدا و ماسوي است

اي لحـاظ   گونه اما اگر خداوند به. شود گفته مينيز 
يعني مصـداقاً   ،شود كه كثرت مفهومي در آن باشد

داراي وحدت باشد اما حقايق مفهوماً مغاير با هـم  
در . نامنـد  آن را مقام واحديت و جمـع مـي   ،باشند

لحاظ مصداق وحدت دارند  ن مقام همة اسماء بهاي
اسـماء اعيـان   مظـاهر  . لحاظ مفهوم متغايرنـد  اما به

ثابته هسـتند كـه مشـتمل بـر ماهيـات، مفـاهيم و       
كثـرت در   ،بنابراين. شوند هاي مشخصي مي هويت

. شـود  وجود به كثرت در شئون و مظاهر تبديل مي
نامتناهي بودن يك وجود بـه وحـدت    ،طور كلي به

شـود و ديگـر غيـر او     شخصي هسـتي منجـر مـي   
  .)310: همان(ماند   وجودي باقي نمي

و  انـد  خارجي همه مظـاهر اسـماء الهـي   اشياء 
برخي محـيط   ،در نسبت با يكديگر نيزاسماء الهي 

ــتند  ــاط هس ــي مح ــي  . و برخ ــماء اله ــات اس امه
 ،اينبنـابر . است محدودند اما فروع اسماء نامتناهي

اجناس و انواع محدود و اشخاص مادي و جزئـي  
  .نامتناهي هستند

فه اعتبار اضـا  وجود حق تعالي به بر اين اساس،
خـارج داراي   و نسبتش به اسماء و به ممكنات در

پديـد آمـدن    أشود كه همين منش مقام واحديت مي
معنـاي عليـت    يت بـه ئالبته اين منش. شود ماسوا مي

وجـود   سـت امـا  زيرا علت از معلـول جدا  ،نيست
 ةمطلق خداوند داراي وحدتي است كه در برگيرند

 اسـم  ،حيـث اين از . هاست تعين ها و تمام وحدت
  . جامع ديگر اسماء است» االله«

 امرنـا  مـا  و«ـ  فعل و فرمان الهي يك نور است
و تعـدد و    ـ ـ)50: قمـر ( »بالبصر كلمح واحده الا

تكرار فقط در مظاهر است نـه در تجلـي و فعـل،    
زيرا فعـل يكـي اسـت كـه بـدان ماهيـات ظـاهر        

سـبب تعـدد ماهيـات نـور متكثـر       شوند اما بـه  مي
 ـ مانند تكثر نور ،شود مي تعـدد   ةواسـط  هخورشيد ب

  . ها ها و روزنه سوراخ
گــوييم ماهيــات امــوري  اينكــه مــي ،اينبنــابر
انــد بــه معنــاي اينكــه مفهــوم ســلبي يــا از  عــدمي

اعتبارات ذهني و معقولات ثانويـه اسـت، نيسـت،    
حسب ذاتشان غيـر   بلكه به اين معناست كه آنها به

ماهيـات   ؛حسب واقع وجود دارنـد  موجودند اما به
ــا ــود وهم ــكل  ن وج ــئون و ش ــوار و ش ــاي  اط ه

بـالعرض   ،اين موجوديت ماهيـات ند، بنابرخداوند
 نـد، ماسـوي االله دو وجـه دار  در ايـن نگـاه   . است
سـوي نفـس خـود كـه بـه ايـن اعتبـار         بـه  وجهي
سمت پروردگار خود كـه بـه    و وجهي به اند عدمي

ملاصـدرا   .)399ـ401: همان(اين اعتبار موجودند 
جـود بـالتبع، گـاهي موجـود     ماهيات را گـاهي مو 

بـالعرض و المجـاز و گـاهي موجـود بـه حيثيـت       
  .داند تقييدي وجود مي

وحـدت شخصـي    ةطرفداران نظري ،در نهايت 
وجود براي تبيين كثرت در عين موهومي ندانستن 
و حقيقي ندانستن آن، متوسل به حيثيـت تقييـدي   
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براي تبيين اين حيثيت، مثال ارتباط . اند شأني شده
عقل، خيـال،   ةقو. شود نفس با نفس بيان ميقواي 
از قواي نفـس هسـتند كـه هـر كـدام از      ... حس و

با وجود تفاوت و تمـايز هـر   . ديگري متمايز است
يك از اين قـوا، مـا در نفـس خـود چنـدين امـر       

واحـد   يمستقل و متمايز نداريم بلكه خود را نفس
  ).181: 1380سبزواري، (دانيم  مي

. كثرت قوا اسـت  نفس در عين وحدتش محل
در . گوينـد  اين را ويژگي انبساطي بودن نفس مـي 

 ،اسـت » وجود سعي«حقيقت حقيقت نفس داراي 
. يعني در عين وحدت داراي مراتب مختلفي است

در ؛ نفس در هـر مرتبـه عـين همـان مرتبـه اسـت      
خيال، خيال است  ةدر مرتب ،عقل، عقل است ةمرتب
بلكـه   نيسـتند اين قواي نفس در عرض نفـس   ...و

ــه ــط ب ــس    ةواس ــدي نف ــت تقيي ــه حيثي ــس و ب نف
 ةنيسـت كـه نفـس در قـو     چنـين يعني  ،موجودند

عاقله فقط قوه عاقلـه باشـد بلكـه همچنـان داراي     
نفـس ايـن قـوا را از     ،حال .قواي ديگر هم هست

كند بلكه قواي نفـس   انتزاع نمي ءتمام حقيقت شي
نـه   ،شـود  هر كدام از يكي از شئون نفس انتزاع مي

  .ام هويت نفساز تم
نام تقييدي شأني  در اينجا با حيثيت جديدي به

شأن بـدين معناسـت كـه يـك حقيقـت      . مواجهيم
داراي مراتـب   ،انبسـاط وجـودي   رغـم  عليواحد 

يعني ايـن حقيقـت مطلـق در تمـام      ؛مختلف باشد
مراتب مقيد حضور دارد و در عين اطلاق و عـدم  

 ،در حقيقـت . مقيدات هم هست ةتعينش، عين هم
پـس  . يدات شأن و ظهورات نفس مطلق هستندمق

شأن حاصل تنزل نفـس از مقـام اطـلاق اسـت در     
. كند عين اينكه ويژگي اطلاق خود را هم حفظ مي

شئون، اطوار  ،گويند قواي نفس به همين جهت مي
  .و تجليات نفسند

ــب، ــدين ترتي ــ ب وحــدت شخصــي  ةدر نظري
نفـس   ي از سنخ رابطـة ارتباط خدا با ماسو ،وجود

اما مشكل كثـرات را بـا    .شود قوايش دانسته ميبا 
زيـرا چنـد اشـكال     ،توان حـل كـرد  اين تبيين نمي

  : آيد وجود مي به

تفاوت نفس با مـدركاتش اعتبـاري و ذهنـي    . 1
است، يعني تمايز نفس با قوايش و جـدايي آنهـا از   
هم صرفاً در ذهن انسان است وگرنه نفس در واقـع  

عبـارت ديگـر،    بـه . چيزي جداي از قوايش نيسـت 
تمايز عاقل و معقول امري اعتباري و ذهني اسـت و  

حال سؤال اينجاست . اي در عالم خارج ندارد ريشه
كه آيا رابطة خدا با كثرات هم امري صرفاً ذهنـي و  

اي در عالم عين نـدارد؟ اگـر    اعتباري است و ريشه
  .شود كلي منتفي مي اينگونه باشد كثرات به

ــوايش ةرابطــ. 2 ــا ق ــري واضــح و نفــس ب  ام
مشخص نيست بلكه اين ارتبـاط تـا حـدي مـبهم     

واضـح   اي را كـه كـاملاً   پس چگونه رابطـه . است
  كنيم؟ نيست با امري ديگر همانندسازي مي

كثـرات   در اينجا هدف اين است كه مشكل. 3
سازي حل كننـد در حـالي   را با بيان مثال و همانند

كه ابزار مباحث فلسـفي برهـان واسـتدلال عقلـي     
بـراي توجيـه كثـرات     ،بنـابراين . ت نـه تمثيـل  اس

  .برهاني بيان نشده است
عنوان يكـي از منتقـدان نظريـة     استاد مطهري به

نظـر ديگـر در بـاب    «: گويـد  وحدت شخصي، مـي 
عرفـا قائـل   . وحدت وجود همان نظرية عرفا اسـت 

به وحدت وجود هستند، بدون اينكه هيچ كثرتي در 
گوينـد وجـود    يعني مـي . حقيقت وجود قائل باشند

يك واحد محض است بدون اينكه هيچ كثرتـي در  
آن راه يافته باشد كه اين قهراً مساوي است بـا ذات  
حق؛ پس به تمام معني ليس فـي الـدار غيـره ديـار     

اين است كه خيلي اگر ارفاق بكنند، عـالم را  . است
عنوان يك مظهر و يك چيزي كه حقيقت حق در  به

ذاتـي كـه بتوانـد ظـاهر      دانند، نـه  او ظهور دارد، مي
سپس بـراي  ). 223ـ224/ 1: 1366مطهري، (» باشد

يك فيلسوف با عقل فلسفي هرگز «گويد  داوري مي
توانـد كثـرات    رود، يعني نمي زير بار اين حرف نمي

كلي نفي كند و بگويد اساسـاً چنـين    محسوس را به
كثرتي وجود ندارد و بعد هم قهراَ بايد بگويد مـاده  

هـا   اين كثـرت ... حركت وجود ندارد، وجود ندارد،
ها فقط ظهور ذات حـق   وجود ندارند و در تمام اين
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يعني اين نظريه به ايـن معنـا و بـه    . را بخواهد ببيند
  ).244: همان(» اين شكل قابل توجيه فلسفي نيست

  خلق مدام و نفي عليت . 2ـ5
 ةدر بحث عليت مطرح شد كه عرفا بـا نفـي رابط ـ  

تشـأن   ةبـه رابط ـ  ،موجوداتعلت و معلولي ميان 
ميان اشياء  اي علي ةدر نظر آنها هيچ رابط. رسند مي

بنــابراين . عــالم نيســت و تنهــا وجــود، خداســت
ــاً ــد دائم ــي اســت و دســت   خداون در حــال تجل

. شـود  خداونـد در جهـان مشـاهده مـي     ةواسـط  بي
گونه تاثيري ندارند و اين تنها خداست  اجسام هيچ

  . آفريند آنها را ميكه هر لحظه اجسام و خواص 
طـور كلـي هـر گونـه عليـت       در اين نگـاه، بـه  

چـون ابقـاي   «شود  اعدادي از ماسوي االله سلب مي
در حقيقت كار  ،آفرينش مدام آنهاست ...آفريدگان

زيـرا خداونـد    ،رسـد    آفرينش هرگز به پايان نمـي 
دهـد و در   واحد انجام مي ةآفرينش و ابقا را با اراد

. بالضـروره يكـي خواهـد بـود     نتيجه آثار آنها هـم 
ثيري ندارند، أگونه ت كوتاه سخن، چون اجسام هيچ

 ـ  ثير افعـال خـود را بـا افعـال     أتنها خداست كـه ت
ژيلسـون،  ( »كنـد  ثير آفريـدگان هماهنـگ مـي   أت بي

1402 :199.(  
اگر بخواهيم سـير فكـري ملاصـدرا را در نظـر     

خواهـد ابتـدا بـا بحـث      بگيريم، بايد گفـت او مـي  
د صفات الهي را در همه چيز جـاري  تشكيك وجو

بداند، سپس با تبديل امكان ماهوي به امكان فقري، 
تبديل اضافة مقوليه در عليت بـه اضـافة اشـراقيه و    
تبديل وجود معلول به وجود رابط، قائل به استقلال 
ذات الهي و عين الـربط بـودن ماسـوي االله شـود و     

. كنـد  اينجاست كه تجلـي را جـايگزين عليـت مـي    
رية وحدت شخصيه وجود با نظام اسـماء الهـي،   نظ

مخلوقـات در  «: كند سعي در حل مشكل كثرات مي
اي در عـالم   اند، هر پديده حقيقت مظاهر اسماء الهي

جاي اينكـه از   پس به. ظهور يكي از اسماء خداست
سخن بگوييم بايـد از قـابض و   ... زمين و آسمان و
ا مظاهر ه همة اين. سخن بگوييم... باسط و رازق و 
اين همان وحدت وجود و كثرت . يك ذات بسيطند

بنابراين هر موجودي داراي دو جهـت  . ظهور است
است؛ جهت ربوبيت و جهت عبوديت و دومي بـه  

  ).340: 1370ابن عربي، (» اولي متحقق است
 ـ  ئحال اين نكته حا   ةز اهميت اسـت كـه نظري

 ــ  ــي ت ــود در نف ــدت شخصــي وج ــار أوح ثير اغي
در . اتميسـم اشـاعره نيسـت    ةي ـشباهت بـه نظر  بي

خـدا پادشـاه مطلقـي اسـت كــه      ،ديـدگاه اشـاعره  
قدرتش همه جـا را فراگرفتـه و همـه چيـز ملـك      

او خــالق همــه چيزســت و محــال اســت . اوســت
رازي، (اش را نـدارد   چيزي را خلق كنـد كـه اراده  

لا موثر في الوجود «شعار اصلي آنها  .)334: 1404
  .)503: 1402حلي، ( است» الا االله

اشاعره در حقيقت، نظم، قانونمندي طبيعـت و  
اختيار انسان را سلب كردند تا جا بـراي قـدرت و   

اشاعره براي اينكه عليت  ،حال. الهي باز شود ةاراد
 ـ   دو فاعليت انحصاري خداوند را اثبات كننـد، باي

ثير و صــورت را از عــالم طبيعــت پــاك أنيــرو، تــ
طبيعـت  دنبال بساطت و وحدت  پس به ،كردند مي

بودند تا ديگر در كل عالم فقـط يـك علـت بـاقي     
تنها به يك جوهر در عالم ماسـوي   ،بنابراين. بماند

آنهـا   ؛اسـت  »جوهر فرد«االله معتقد شدند و آن هم 
 نيـز اعم از عقـل و نفـس را    ،»جوهر مجرد«حتي 

   )6(.انكار كردند
بر اساس اين ديدگاه، همة اشياء از ذره يا جوهر 

جوهر فرد در آنها جـزء بسـيار   . اند فرد تركيب شده
كوچكي است كه قابل قسمت نيست و حتي حجم 

اي را  هــم نــدارد؛ خداونــد قــادر اســت ذرات تــازه
. بيافريند يا آنهـا را كـه قـبلا آفريـده، معـدوم كنـد      

اشاعره براي توجيه حركت به خلأ معتقد شدند كـه  
. شـوند  در آنجا ذرات با هم تركيب و از هم جدا مي

  .آفريند اي را مي هاي تازه ند هميشه ذرهپس خداو
بـودن اشـعري بـه    ) گـرا  ذره(اتميسـم   ،بنابراين

يكي از . انجامد خلق مدام جهان توسط خداوند مي
نتايج قبول اين تفكر اين است كه هيچ حالت قبلي 

اين باشـد و بنـابر   توانـد علـت حالـت بعـدي      نمي
گونه عليتي در ميان اجزاء ايـن عـالم در كـار     هيچ
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وقتـي   مـثلاً . يست و تنها فاعل حقيقـي خداسـت  ن
 خيالش خود ايـن  كند به انجام كاري مي ةانسان اراد

كه اراده و قدرت عمـل   كار را انجام داده در حالي
ژيلسـون،  ( مخلـوق خـدا اسـت    ةو خود فعل هم

  .)51ـ55: 1402
چنانكه گذشت، جواهر فرد مد نظر اشـاعره نـه   

مت وهمـي،  اند و نه قابل قس ـ قابل قسمت خارجي
ــد   ــم ندارن ــرا حج ــن(زي ــون،  اب ). 200: 1972ميم

بنابراين، به وجود خلأ نيز معتقد شـدند تـا از كنـار    
هم قرار دادن جوهر فـرد و خـلأ بتوانـد جسـم بـه      
وجود آيد؛ جسم حداقل از دو جوهر فـرد تشـكيل   

عنوان هيولا يـا صـورت    بنابراين، چيزي به. شود مي
يعت، جوهر فـرد  وجود ندارد و تنها جوهر عالم طب

است؛ تنها عرضـي هـم كـه بـه جسـم نسـبت داده       
  .است» كم منفصل«شود،  مي

 ـ  حال اگر اجسام صرفاً  دجوهر فردند، پـس باي
تنهـا   يعني خداوند نـه  ،آفرينش خداوند مدام باشد

وجود آورد بلكه تداوم وجود اشياء  هاشياء را ب دباي
 وقت تمـام  و كار آفرينش هيچ اراده كند درا هم باي

آن  بـه  واسطه و آن دست خدا بي ،بنابراين. شود  نمي
در نظر اشـاعره   ،در حقيقت. در جهان دخيل است

ــ ــت  ةهم ــرد هس ند و اجســام مركــب از جــواهر ف
اجسـام را   ةهم ـ«تفاوتشان تنها به اعراض اسـت؛  

دانند و اخـتلاف آنهـا را بـه اعـراض      متجانس مي
دانسته و اختلاف اعراض را هم فعل مستقيم خـدا  

ايجـي،  (» شـود  دانند كه هر لحظـه آفريـده مـي    مي
براي آنكـه خلـق مـدام هسـتي     آنها ). 162: 1370

انـد كـه    توسط خداوند را نشان دهند، قائـل شـده  
ان العرض لا يبقـي  « ؛ماند  باقي نمي »آن«عرض دو 

و لذا بقاي آن به آفـرينش مـدام خداونـد     »زمانين
است كه هر لحظه عرض جديدي متماثل با عرض 

  .)35: همان( آفريند در جسم مي سابق
حتـي   ،اين سخن سلب هرگونـه عليتـي   ةلازم

ثر ؤنحو اعدادي از اجسام است و تنها علت و م ـ به
قدرت مطلق خداوند ديگر  ؛شود خداوند متعال مي

هر عليتي همـراه  چراكه گذارد   جايي براي غير نمي
گونه قدرتي  با نوعي قدرت است و مخلوقات هيچ

اصلي در طرح اين ديدگاه تقـديس   ةانگيز .ندارند
  .و تعظيم خداوند است

ماسـوي االله   نيـز در ديدگاه وحـدت شخصـيه   
گونه فاعليتي ندارند و تنها فرد مـؤثر در عـالم    هيچ

ــد اســت  ــر . وجــود خداون ــاني ديگ ــه بي ــ ،ب  ةهم
هر وجـود تقاضـاي    ؛موجودات اسماء الهي هستند

خاصي دارد و خداوند بر طبـق نيازشـان بـه آنهـا     
 ـ   پس .كند ا مياعط در  دبا نفي عليـت، خداونـد باي

گونه كه بيان شد خلق  كار خلق مدام باشد و همان
بـا نفـي عليـت و     ،علاوه هب .رسد مدام به تقارن مي

  .رود از بين مي و تفكركثرات، هرگونه علم 

  جبر فاتاليستي. 3ـ5
وجـود   ةديدگاه عرفـا در بحـث وحـدت شخصـي    

از آنجـايي كـه    .دشـو  نوعي به جبر نيز منتهي مي به
لا مـوثر  «تفكر عرفا در اين عقيده است كـه   ةريش

 ،»في الوجود الا االله و لا فاعـل فـي الوجـود الا االله   
حـق   ؛در عالم هستي يك علت بيشتر نـداريم پس 

 و تعالي هم فاعل قريب اسـت و هـم فاعـل بعيـد    
نحوي كه  است به ءفاعليت خداوند عجين در اشيا

  .گرفته است درون و برون آنها را فرا
حال كه در عالم وجود فقط يك وجود حقيقـي  
است و باقي مظاهر وجودند، پس جبـر بـه معنـاي    
اينكه دو شئ موجود باشد و يكي ديگري را مجبور 

اين همان جباريت الهي است كه . شود كند، نفي مي
اينجـا اسـت   . مستلزم هلاك همه چيز غير از اوست

وجود بـه  كه اعتقاد عرفا در بحث وحدت شخصية 
شـود، زيـرا اگـر     نزديك مي )7(جبرگرايي فاتاليسمي

لازمة جبـر و اختيـار، داشـتن دو طـرف اسـت، در      
بينيم، پس ديگر   وحدت شخصي وجود دوئيتي نمي

  )8(.نه جبر معنايي دارد و نه اختيار
استاد جوادي آملـي در تفسـير   در همين رابطه 

ن اين نه آ«: نويسد مي »و تقطعت بهم الاسباب«آيه 
شود و نه  معناست كه در قيامت نظام علي باطل مي

بدين معناست كه در دنيا مسبب الاسـباب در كـار   
باشد بلكه بدان معناست كه آن كس كه مسبب   نمي

او را  ةكنـد، اراد  الاسباب را هم اينك مشاهده مـي 
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نگردد و آن كس كه از مشـاهده آن   در همه جا مي
ماند جـز   حتي پس از طي برزخ و قيامت عاجز مي

سپارد و لذا آنجا نيز بـراي رفـع     به اسباب دل نمي
 »شـود  مشكل خود به اسباب گوناگون متوسل مـي 

  .)257ـ258: ب1372آملي،  جوادي(
دانـد و بـه    عارف نيز تأثير را مقارن با اسباب مي

ــأثير ماســوي االله معتقــد نيســت؛ چنانكــه غزالــي   ت
چه دليل دارند كـه آتـش فاعـل احتـراق     «گويد  مي

است و آنان را دليلي نيست مگر مشـاهدة حصـول   
احتراق در زمان ملاقـات آتـش و مشـاهده دلالـت     

و ) عنـدها (دارد بر اينكه حصول در آن زمان اسـت  
» اسـت ) بهـا (خـاطر آن   دلالت ندارد كه حصول بـه 

وجــود «بــه عبــارت ديگــر، ). 238: 1958غزالــي، (
يافتن نزد چيزي دلالـت نـدارد بـر اينكـه آن چيـز      

عربي نيز  ابن). 239: همان(» بب او موجود استس به
به اين حقيقت اشاره دارد كه تأثير در كنـار اسـباب   

 و الاسـباب  اوجـد  تعالي انه«وسيلة آنها؛  است نه به
  ).193: تا عربي، بي ابن(» لابها عندها اوجدكم

اين بحث در وحـدت   بينيم كه بدين ترتيب مي
سيار نزديك ثر دانستن ما وي االله بؤشخصيه و لا م
  .در اشاعره است )9(انديشي به بحث تقارن

  گيري نتيجهبحث و 
كوشد با بيان مبـاني وحـدت شخصـي     ملاصدرا مي

وجود براهين فلسـفي ايـن نظريـه را بيـان كنـد امـا       
مشكلات فلسفي اين نظريه، از جمله نفـي كثـرات،   

انديشـي و جبرگرايـي    اعتقاد به خلق مـدام و تقـارن  
بنـابراين، نظريـه   . ماند باقي ميجاي خود  همچنان به

توان غير عقلي و شهودي دانست، بدين  مذكور را مي
. معنا كه با عقل اين نظريه قابل اثبات فلسفي نيسـت 

براهيني كه ملاصدرا براي اثبـات ايـن نظريـه آورده    
نيز در حقيقت برهان ) از طريق علت و معلول(است 

ه نظريـة  فلسفي نيست بلكه صرفاً بيان لوازم اعتقاد ب
يعنـي صـدرالمتألهين   . وحدت شخصي وجود است

كند كه با اعتقاد به اين نظريه، ديگر وجـودي   بيان مي
مانـد كـه بخواهـد      ماسواي وجـود خـدا بـاقي نمـي    

عنوان علت و معلول شناخته شود، زيرا اعتقـاد بـه    به
  . گرايي است معناي كثرت عليت به

ملاصدرا در صـدد اسـت ايـن امـر شـهودي را      
ورت برهاني درآورد اما بسـياري از اشـكالاتي   ص به

وسيلة برهـان عقلـي    كه بر اين نظريه وارد شد را به
امام خميني نيز به غيـر عقلـي و   . توان پاسخ داد  نمي

غير فلسفي بودن اين مفـاهيم اشـاره دارد و آنهـا را    
غيــر برهــاني و مخــتص بــه اهــل كشــف و شــهود 

يق با مباحث داند و معتقد است ايمان به اين حقا مي
شـود بلكـه    و براهين كلامي و فلسفي حاصل نمـي 

  )10(.احتياج به صفاي باطن و لطف قريحه دارد
رو در نهايت بايد تصريح نمود كه اين  از همين
تـوان داخـل    عنوان مطلب معرفتي نمي مبحث را به

معرفـت توجيـه   در مباحث فلسفي دانسـت، زيـرا   
در حــالي كــه بــراي وحــدت  بــاور صــادق اســت

پـس   ؛توان برهان فلسفي آورد  صيه وجود نميشخ
  . توجيه پذير و عقلاني نيست

  ها نوشت پي
 

الماهیة من حیث هي هي لیسـت الا هـي، لا موجـودة و لا «. 1
 .»معدومة

... للجزئیـات الکلي کشمول لیس للاشیاء الوجود شمول ان«. 2
 .»والسریان الانبساط باب من شموله بل

 من الشئ بذلك احق الشئ تمام و شئ کل تمام هو اذ و« .3
 نفس من بعینها هي هو یکون بأن ةحقیق کل من احق فهو نفسه،
 .»نفسها علي بأن ةالحقیق تلك

 صـراط الـی العرشـی النیـر بالبرهـان ربـی هـدانی فکذلک«. 4
 ةواحـد ةحقیق فی منحصراً  الوجود و الموجود کون من المستقیم
 فـی لـه ثـانی لا و الحقیقیـة ةالموجودیـ فی له لاشریک ةشخصی
 .»الدیار غیره الوجود دار فی لیس و العین

 الذی الخاص وجودها ماهیه کل ةحقیق ان: الثانی الاصل و« .5
 و الخارج فی المتحقق ان و الاستتباع علی ةالماهی تلک به یوجد
 المسمی اما و وجوده نحو هو شیء لکل ةالعل عن الفائز
 لذاتها لا ةالعل عن تصدر و الواقع فی توجد انما فهی »ةالماهی«بـ
 و السبب عن بالذات المفاض و ودالموج هو ما مع لاتحادها بل

 و ةالحکای بین التحاد نحو علی الوجود و ةالماهی بین الاتحاد
 ةعقلی ةحکای هي شيء کل ةماهی فان المرئی؛ و ةالمرآ و المحکی
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 سابقاً  ذکره مر کما له ظل و الخارج في لرؤیته ذهني شبح و عنه
 »لذوقیا العرفانی لشهود مطابقاً  الیقینی البرهانی الوجه علی

 .)254ـ255/ 2: 1383 ملاصدرا،(

 کما ةالحسی ةللاشارلاجوهر الا المتحیز ای القابل بالذات «. 6
 »و حکموا باستحالتها ةالمجردمر من انهم نفوا الجواهر 

 .)200: 1972 ميمون، ابن(
 است معتقد كه اي جبرگرايانه ةانديش فاتاليسم يعني. 7

 هم باز وي دهد،چه ر هر ،دهد رخ امري باشد قرار اگر
 چه باشد نآ پس در علتي چه دهد، رخ مي اتفاق نآ

 است دترمينيستي جبرگرايي ،انديشه اين مقابل در .نباشد
 رويدادها تمام يعني ،است علي جبرگرايي معناي به كه

 خاص رويدادهاي برخي بنابراين و هستند علت داراي
 همان انديشه اين ؛ميشوند خاص اي نتيجه ايجاد باعث

 .است تقديرگرايي يا علي برگراييج
 جبر و عليت نفي دانستن مشابه مقدر دخل دفع در. 8

 به عليت و فاتاليستي جبر چند هر: گفت بايد فاتاليستي
 برخي. هستند متفاوت مفهوماً اما رسد مي جا يك

 به اند، كرده انكار را عليت كه هيوم مثل گرايان تجربه
 جبر به قائلين رخيب و اند نرسيده جبرگرايانه نظريه

 متكلمين فقط. اند نپذيرفته را مدام خلقنيز  فاتاليستي
 .اند پذيرفته هم با را نظر دو اين كه هستند

 براي و بدانند اليد مبسوط را خداوند اينكه براي اشاعره .9
 ةرابط هرگونه ،نشوند قائل محدوديتي گونه هيچ قدرتش
 اين عرفا با آنها تفاوت .كنند مي نفي را معلولي و علت
 و دانسته متعال خداي را حقيقي وجود تنها عرفا كه است
 اشيا به را وجود اشاعره اما دانند مي تجلي و ظهور را باقي

 دليل همين به .كنند مي نفي آنها از را اثر اما دهند مي نسبت
 يعني ،هستند تقارن به قائل عليت بحث در اشاعره
 اين ظاهرش خورد يم هم به توپ دو وقتي مثلاً معتقدند
 در اما است ديگر توپي حركت علت توپ يك كه است
 اصلي علت گرنهو اند شده مقارن هم با صرفاً دو اين واقع
 .است الهي ةاراد
و لا  ةوالایمان بهذه الحقایق لا یمکن بالتسویلات الکلامی« .10

قلب و  ةو صقال ة، بل یحتاج الی لطف قریحةالبراهین الفلسفی
  .)207: 1370 خميني،( »الریاضیات و الخلواتصفاء باطن ب

  منابع
.قرآن کریم  

.البلاغه نهج  
 

 

 و فلسـفه نظر از هستی ).1361( الدين آشتياني، سيدجلال
 .مسلمان زنان نهضت: تهران .عرفان

ـــ ــه شــرح ).1370( ـــــــــ ــم .یقیصــر مقدم ــر: ق  دفت
 .اسلامي تبليغات

و   دمـه بـا مق  .التوحیـد اسـاس ).1330( آشتياني، مهـدي 
  .مولي: تهران. الدين آشتياني تعليقات سيدجلال

 .الزهرا: تهران .القواعد تمهید ).1372( تركه، علي ابن

 بـا  .الحکـم فصـوص ).1370( الـدين  عربـي، محـي   ابن
 .الزهرا: تهران .عفيفي ابوالعلاء تعليقات

 دار: بيـروت  .4ج . ةالمکیـ الفتوحـات .)تـا  بي( ــــــــــ
  .صادر

  تحقيــق .الحائرین دلالــة ).م1972( موســيميمــون،  ابــن
  .آنقره  جامعة  مطبعة: اسلامبول .آتاي  حسين
ــطو ــه ).1378( ارس ــ. مابعدالطبیع ــن ةترجم  محمدحس
  .نو طرح :تهران. لطفي

 سـيد  همراه شرح به. المواقف). 1370(ايجي، عضدالدين 
  .رضي شريف: قم. الثاني الجزء. جرجاني شريف

 .القواعد تمهید تحریر). الف1372( آملي، عبداالله جوادي
  .الزهرا :تهران
: تهـران  .معرفـت در آیینـه شـریعت). ب1372( ــــــــــ
  .رجا

  .اسرا: قم .مختوم رحیق). 1375( ــــــــــ
 ةمکتبـ: قـم  .المحققـین کلمـات ).ق1402( حلي، حسن
 .المفيد

ــي ــران .ســحر دعــای شــرح ).1370( االله روح، خمين : ته
  .اطلاعات
 و المتقـدمین افکـار محصـل ).ق1404( دينرازي، فخرال

 .العربي دارالكتاب: بيروت .خرینأالمت

مجموعــه  ).1367( رفيعــي قزوينــي، ميــرزا ابوالحســن
ـــالات فلســـفی ــة .رســـائل و مق ــحيح و مقدمـ  تصـ
 .الزهرا: غلامحسين رضانژاد، تهران

 دیــدگاه از ةالحقیقــ بســیط ).1384( اصــغر علــي زكـوي، 
  .كتاب بوستان: قم .نیتز لایب یمنادشناس و ملاصدرا

 تصحيح و مقدمه .الهیه لمعات ).1381( زنوزي، عبداالله
 و حكمت ةسسؤم: تهران .آشتياني الدين جلال سيد

  .ايران فلسفه
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ة ترجم ـ .غرب فلسفی تفکر نقد ).ق1402( ژيلسون، اتين
  .حكمت: تهران .احمدي احمد

 و تصحيح .5ج .منظومه شرح ).1380( سبزواري، هادي
 .طالبي مسعود تحقيق .مليآ زاده حسنسن ح تعليق
  .ناب نشر: تهران

 .اسلام جهان در فلسفه تاریخ ).1362( محمد شريف، مير
 نشر مركز: تهران .1ج .پورجوادي نصراالله ترجمه

 .دانشگاهي
 .الحکمة نهایة ).ق1405( محمدحسين سيد طباطبايي،

 .يزدي مصباح محمدتقي تعليقات با همراه .1ج
  .االزهر: تهران
 مكاتيب در عیني و علمي توحید). ق1410( ــــــــــ

 شيخ و كربلايي احمد سيد ميان عرفاني و حكمي
 محاکمات ضميمة به .)كمپاني(اصفهاني محمدحسين

 و سيد اول مكتوب سه بر طباطبایي علامه تذییلات و
 چهار بر طهراني سيد محمدحسين تذييلات و شيخ

  . تحكم: تهران .شيخ و سيد آخر مكتوب
ـــ ــه) م1981( ـــــــــ ــفار تعلیق ــر اس ــدرا. ب  .در ملاص
 .6ج . ةالأربعــ  ةفــی الأســفار العقلیــ  ةالمتعالیــ  ةالحکمــ
 .العربي التراث احياء دار: بيروت

ــد ــي، ابوحام ــد غزال  .الفلاســفه تهافــت ).م1958( محم
  .مصر المعارف دار: قاهره .دنيا سليمان تحقيق

ــدعلي ــي، محم ــا در حکمــت ســیر ).1366( فروغ  .اروپ
 .زوار: تهران

 بر تمهید القواعـد  تعلیقه ).1355( اي، آقامحمدرضا قمشه
  .انجمن حكمت و فلسفه ايران: تهران .ترکه ابن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ترجمـه  .1ج .فلسفه تاریخ ).1380( كاپلستون، فردريك
ــيد ــلال س ــدين ج ــوي ال ــران .مجتب ــي: ته  و علم

  .فرهنگي
: تهران .ةالحکم بدایع ).1375( علي طهراني، مدرس

  .فرهنگي و علمي
ــلح، ــواد مصـ ـــفه )1353( جـ ـــالي فلس ـــت و ع  حکم

 .تهران دانشگاه: تهران .1ج. صدرالمتألهین

 الشـواهد ).1382(شـيرازي  محمد ملاصدرا، صدرالدين
 و تصـحيح، تحقيـق  . ةالسـلوکی  المنـاهج  فـی ةالربوبی
ــه ــاد محقــق سيدمصــطفي مقدم ــاد : تهــران .دام بني

  .صدرا حكمت اسلامي
  ةفـی الأسـفار العقلیـ  ةالمتعالی  ةالحکم .)1383( ــــــــــ
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران. ةالأربع

 .ةالکمالی العلوم اسرار فية الالهی المظاهر ).تا بي( ــــــــــ
  .اسانخر چاپخانه: مشهد

: تهـران  .منظومـه مبسوط شرح ).1366( مطهري، مرتضي
 .حكمت
  .صدرا: تهران .ح منظومهشر). 1378( ــــــــــ
  . صدرا: تهران .6ج .آثار مجموعه). 1381( ــــــــــ

 کـل الحقیقـه بسیط فلسفي رسائل ).ق1398( علي نوري،
 و حكمـت  انجمـن : تهـران  .وجـود وحدت و الاشیاء
  .ايران ةفلسف

فــی   ةالمتعالیــ  ةالحکمــ بــر تعلیقــه). م1981(  ــــــــــــ
 التـراث  احيـاء  دار: وتبيـر  .ةالأربعـ  ةالأسفار العقلیـ

 .العربي


